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 ةافسـان حي بن يقظان از ابـن طفيـل و    ةافسانها علاقمندند.  كم نيستند فيلسوفاني كه به افسانه

شـان اسـت كـه ايـن      هـاي فلسـفي   شناسيم. براي تعقيب آموزه آلبر كامو را همه مي 1سيزيف
هـايي ديگـر    از افسـانه  ،لسـوفان ياي ديگـر از ف  آورند. اما دسـته  ها روي مي فيلسوفان به افسانه

از ويلفـرد سـلارز    3»شده امر داده ةافسان«از كارل پوپر يا  2»چارچوب ةافسان«اند.  سخن گفته
 ةاز برخـي مقبـولات عام ـ  يابي است؛ يعني اينـان مصـاديقي    پردازي نيست، بلكه افسانه افسانه

افسـانه اسـت و   «هـا  تن ،فراگيـر  ةآن انگـار  دهند كه فلسفي را مورد تأمل قرار داده و نشان مي
 اخير است. ةاز دست) عضوي ها افسانهپس  (زين بخش هاي آرام افسانه». افسون

ست ا ها شود. سده توان كرد كه آثار فكري معتنابه به فارسي كم نوشته مي كتمان نمي
امـا از اسـتثنائات ايـن قاعـده      ها افسانهچرخد.  و كماكان در بر همان پاشنه مي چنين بودهكه 

فلسفه است كه  ةشد ورزي يك استاد شناخته انديشه 4)9» (بيش از پانزده سال«صل است؛ حا
برگ، بـه تـازگي منتشـر شـده و مضـامين آن نـاظر بـه         در قالب اثري پربار، اگرچه نسبتاً كم

اثري تفنني يـا حاصـل    ها افسانههاي فكري معاصر و بومي است.  ترين چالش برخي از عميق
مصنف را  ةچهرپژوهشي دارد و  ةو آنجا نيست، بلكه كاملاً صبغ گردآوري مطالبي از اينجا

هـم از  آورد. مضاف بر اينكـه   شكن به صحنه مي اين بار در قامت يك متفكر متعمق و سنت
نهـايي كنـوني    ةتر منتشر شده بود بـا نسـخ   كه پيش هايي از آن بخش ةمتن اثر و هم از مقايس

ها، بلكه كلمه بـه   آن ةعرض ةو نحو ها افسانهشده در  هاي عرضه تنها انديشه روشن است كه نه
  مورد تأمل و دقت قرار گرفته است. ،اي كه براي اداي مراد انتخاب شده كلمه

منـدكردن مفـاد    مرور خطوط كلي اثـر، قـدري زمينـه    ةآيد دربرگيرند آنچه در پي مي
و همچنـين بيـان ملاحظـاتي ارزيابانـه و      انگيزانـد  هايي كـه برمـي   آن، اشاره به برخي چالش

ترتيـب   بنامـد. بـدين  » رسـاله «اجزاء اثر خـود را  است كه انتقادي است. مصنف ترجيح داده 
                                                                                                                   
1 Le Mythe de Sisyphe 
2 The Myth of the Framework 
3 The Myth of the Given 

  است. ها افسانهالهلالين، شماره صفحات  اعداد بين 4
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گيـرد: از آنچـه نوعـاً     از هشت رساله تشكيل شده و موضوعات متنوعي را دربرمـي  ها افسانه
 ،م)پـنج  ة(رسـال پژوهي  دوم) تا قرآن ةشود (رسال بندي مي دستهذيل عنوان مباحث عقلانيت 

ها خـط سـير واحـدي را     ها. مصنف ادعا ندارد كه رساله هشتم) و جز اين ة(رسالشناسي  علم
لذا مناسب است  ؛) هستند11» (دار از ابتدا تا انتها داراي پيوند و انسجامي معني«تعقيب كرده 

  اثر. ةمقدم ةراي دربا ، پس از ذكر ملاحظهكه در اينجا جداگانه به بررسي هريك بپردازيم
اي تفصـيلي و مرسـوم    انـد فاقـد مقدمـه    گرد هم آمده ها افسانهمجموعه رسائلي كه در 

نوشـتن مقدمـه   «است كه حاوي مروري بر اجزاي اثر باشد. مصنف متذكر شده كـه بـرايش   
رفـت او ايـن دشـواري را متحمـل      ) انتظار مـي 11» (براي چنين اثري [...] بسيار دشوار است.

دازي را از آنچـه در ايـن مجموعـه در نظـر داشـته پـيش روي خواننـده قـرار         ان شده و چشم
را كنار هم گرد  –هاي ديگر مصنف ها از نوشته و نه غير آن–ها  داد. چه عاملي اين رساله مي

ها درج  نام رساله يمانَد و جلو سال هجري شمسي مي ةبه شمارآورده است؟ از اعدادي كه 
كنـد   هـا را يـادآوري مـي    رساله ةنگارش اولير آيا صرفاً زمان چه بايد بفهميم؟ اين كا ،شده

مجموعـه قيـد    ةيـا در مقدم ـ  توانست مثلاً در زيرنويسي در هر رساله (كه در اين صورت مي
كنـد و بـار    خود را به طور ضمني گوشزد مي ةينكه مصنف با اين كار تطور انديششود)، يا ا

اش را از  هـاي كنـوني   با يكديگر و نيز با ديدگاهها  ناهماهنگي احتمالي در مفاد برخي رساله
ها بـراي اولـين بـار اسـت كـه در اينجـا        هريك از رساله آيا دارد؟ نيز اينكه دوش خود برمي

انتشار پيشين دارد؟ چنين اطلاعـاتي كـه در اولـين زيرنـويس برخـي       ةشود يا سابق منتشر مي
چهارم و بخـش   ةرسالمثلاً اشارتي نرفته بدينكه  .ناقص استروشنگر اما  ،ها ارائه شده رساله
رفتـه از   هـم  هشتم پيش از اين در مجلات پژوهشي منتشر شده است. روي ةاي از رسال عمده

هـا و   اثر از منويات خويش در تدوين رساله ةرفت كه خواننده را در مقدم ار ميمصنف انتظ
  ساخت. ها بيشتر آگاه مي سير تطور آن

  
شـود   است. البته از مفاد آن آشـكار مـي   ها افسانهة اولين رسال» ديني آزاد ونرش برنگ ةافسان«

، امـا  اسـت  هاي ديني، پذيرفته شده بينش-ديني، يعني عاري از ارزش كه امكان نگرش برون
 –دينـي و غيردينـي  –هـا   بينش-خود را از قيد تمامي ارزش ،اينكه انساني بتواند علاوه بر آن
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شود. ايـن ديـدگاه    اي بيش دانسته نمي افسانه ،ين آزاد داشته باشدرها ساخته و نگرشي اينچن
ها نهاده شـده باشـد    شترك انسانم‘نهاد’ ربايد مدافعان فطرت يا هرگونه امري كه از پيش د

را هوشيار سازد تا نسبت ديدگاه خود را با اين تحليـل روشـن كننـد. امـا مصـنف بـه سـراغ        
شان تفصـيل داده اسـت. او بـه     و حرفه ها آن ةا دربارر فيلسوفان رفته و برآيند تحليل خويش
و ثانياً دستاورد فيلسـوفان را   كند را براي فلسفه نفي مي صراحت اولاً وجود ذات يا جوهري

بافتـه، مولـود و مصـنوع اميـال و علايـق و هوسـات و        ساخته و انسان انسان«بيش از ماجرايي 
عـدم وجـود هيچگونـه اجمـاعي در هـيچ      داند. شاهد آن نيـز   ) نمي23» (حدسيات و ظنيات

يان غايت فلسفه قيـودي  . البته فيلسوفانِ بسياري خود در باست سطحي از هيچ مبحث فلسفي
بـودن فلسـفه را و    ترتيـب بشـري   داشـتند و بـدين   ملحوظ مي» الطاقة البشریة بقدر« را همچون

اما تحليل بديع مصنف به ما كمـك   ،كردند هاي ناگزير آن را گوشزد مي لاجرم محدوديت
خصـوص  ابجـا در هـاي ن  تر از پيش گرفته و از فـراروي و تعمـيم   كند تا آن قيود را جدي مي

آموزي به خرج داده و حتـي   رهاورد فيلسوفان بپرهيزيم. كما اينكه مصنف نيز انصاف درس
زيرنـويس   .نـك اش را لزوماً جهانشمول و ابدي ندانسـته اسـت (   شناسانه همين مواضع فلسفه

  ).24 .ص
واژه يـا  «و آغاز آن بسيار توفنده است: » عقلانيت جهانشمول ةافسان«دوم  ةعنوان رسال

) توضيح مصـنف آن اسـت   29» (مفهوم عقلاني هيچ دلالت و معناي محصل و معيني ندارد!
كــه تلقــي از عقلانيــت و معيارهــا و مــوازين آن در طــول تــاريخ در تحــول مســتمر بــوده و  

اي متـأخر اسـت. ايـن     اي و رد همـان نظريـات در دوره   ش پـذيرش نظريـاتي در دوره  ا نشانه
رسد برداشت رايج در ميان عالمان معاصـر آن باشـد    توضيح انكارناپذير است، اما به نظر مي

كه سير تحول عقلانيت در اين دوران به ايستگاه پاياني رسيده و براي ما است كه عقلانيـت  
را آشكار كرده است. مصنف در چند سطح بـه نقـد ايـن موضـع      حقيقي ما في الضمير خود

كند كه بتوان معناي محصلي از عقلانيت را نـزد معاصـران مـا در     پردازد. او ابتدا نفي مي مي
، تأكيد از متن) يافت، بلكه حتي در 35» (و ادبي ي فكري، فرهنگي، هنريها حوزه جميع«

ت. هكـذا نـه نـزد جميـع اصـناف و اقشـار       ها نيز وضعيت به همـين منـوال اس ـ   يكي از حوزه
توان معناي محصلي را از  هاي معاصر و نه حتي نزد يكي از آن اصناف و اقشار نيز نمي انسان



215    |از سعيد زيباكلام بخش هاي آرامافسانهمروري بر
 

 

 ،عقلانيت سراغ گرفت. همچنين اگر جستجوي از آن معنا تنها به يك جامعه محـدود شـود  
جـويي   پژوهـان پـي   نيـت شناسان و عقلا تر نخواهد بود. شايد بايد از عقلانيت نتيجه اميدبخش

ايم، اما چه سود كه نه ميان تمامي آنان و نه حتي نـزد تنهـا تنـي چنـد از ايشـان نيـز        كرده مي
معنــا يــا مــدلول محصــلِ معــينِ «معنــاي محصــلي از عقلانيــت وجــود نــدارد. حاصــل آنكــه 

ن راه ) در مقابـلِ اي ـ 37» (اي موهوم بيش نبـوده اسـت.   جهانشمولِ موعود از عقلانيت، افسانه
ــراي وحــدت افســانه ــدگيِ ايشــان و اميــد و    اي ب ــه زن ــادهي ب ــاء بشــر و معن ــان ابن بخشــي مي
شده  شده و ابلاغ راهي وضع«آفريني برايشان، مصنف به گريزگاهي نيز اشاره كرده:  آرامش
و   »او« ). امـا دريغـا كـه كيسـتي    38» (شده توسط برخـي از ابنـاي آدم   و پيموده “او”توسط 

چگونگي پيمودنش به شدت مبهم مانده و محتاج شرح و بسـطي اسـت تـا     چيستي آن راه و
رود  نگري برهاند؛ خصوصاً كه از توضـيح مطلـوب انتظـار مـي     آن اشاره را از گمانِ سطحي

رسـاله هـم    ةخاتممعاصر را داشته باشد.  ةهاي رايج در دور ها و تحليل دقيقتاب مواجهه با ت
ينكـه ارجـاع مشـترك بـه مـوازين و معيارهـاي       بخشي است، شـامل ا  حاوي تأملات بصيرت

نه براي تفاهم و نه حتي براي توافق ضروري نيست تا پايبندي بـه آن  » عقلانيت جهانشمول«
  افسانه گريزناپذير باشد.

كردن  است. مصنف معتقد است كه آزادانديشي پيشه» آزادانديشي ةافسان«سوم  ةرسال
چگـونگي   ةموضـوعات انديشـه و نـه دربـار     ةنـه دربـار  « هيچ رهنمـون سـلبي يـا ايجـابي را    

مفهـوم   دهد. بعلاوه ) به دست نمي48» (مواضع و آراء مأخوذ و مختار ةانديشيدن و نه دربار
آن مركب از دو جـزء آزادي و انديشـيدن اسـت كـه نـه اولـي فـارغ از هرگونـه تعلقـات و          

آزادانديشـي   از آنجـا كـه   پذير است و نه دومي بـي مفروضـات و مصـادرات.    تلقيات امكان
تـوان   لاجرم نميانواع روشنفكري است، خواه روشنفكري ديني و خواه غير آن،  ةقلب تپند

عـدم وجـود    ةاول دربـار  ةآنچه در رسال مشتركي را ميان روشنفكران پيدا كرد. آنگاه ةمميز
در اينجـا بـه    ،بـودن دسـتاورد فيلسـوفان اظهـار شـده بـود       ساخته ذاتي براي فلسفه و نيز انسان

شود. مضاف بر اينكه آزادانديشي و روشنفكري و  وشنفكري و روشنفكران تعميم داده مير
ناپذير با تلقي مختار خود از تدين قرار داده  ) را مصنف در تقابلي آشتي57» (آزادگي«حتي 

داري مطلوبش به كرات در اين رسـاله و در   و البته ابايي ندارد كه براي تبيين چگونگي دين
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بينشـي كـه    ةنحـو ترتيـب   هاي بند و عقال و افسار نيز بهره گيـرد. بـدين   استعاره سراسر اثر از
بـراي برقـراري   هـا اسـت    گيرد كـه قـرن   هاي پرشماري قرار مي شده در تقابل با تلاش عرضه
عقل و دين صورت پذيرفته و انحـائي از آن از قضـا در    ةدو عرصحسنه ميان  ةاي رابط گونه

اي خاتمـه   هـايي ريشـه   فرهنگ متأخر شيعي جريان غالب بوده است. رساله با طـرح پرسـش  
از  بينشـي [...] و -ارزشـي  ةشبك«هر فرد با جمله معيار عقلانيت نزد ها از يابد كه ضمن آن مي

  بط دانسته شده است.) او مرت63» (تر، جميع تعلقات و تلقيات آن بنياني
شناسـانه در بـاب    بـه كاوشـي فلسـفه   » ماهيـت اسـتدلال   ةافسـان «عنـوان  چهارم با  ةرسال

رح العـاده مهـم را ط ـ   اي فـوق  پردازد. مصنف در ابتدا و به طـور گـذرا ملاحظـه    استدلال مي
براي پديدار واحد. سپس در قسـمت اصـلي رسـاله،     نامحدودهاي 	تبيين ةكند: امكان ارائ مي

حاصـل   ،كار بسـته شـود   همند ب قاعدهگوي و گفتكند كه اگر در  ضوابطي را نفي مي وجود
باشـد. مصـنف آن    –جا هميشه و در همه–شدگي براي هر مخاطبي  /ترغيبآن قانع(متقاعد)

هـا را در منطـق سـنتي    	خوانـده و همـان  » ماهيت اسـتدلال «ضوابط فرضي را اجزا و مقومات 
نستند. جاي بررسي تطبيقي هسـت كـه تلقـي مصـنف از     دا خطابه مي/شرايط مقدمات برهان

رأي گذشـته، امثـال ارسـطو و ابـن سـينا، برهـان        دانان صـاحب  ماهيت استدلال با آنچه منطق
تلاش براي تفصيل روي،  هر بهيابد.  چه نسبتي مي ،دانستند اش را يقيني مي خوانده و نتيجه مي
داند كه در غار افلاطوني گرفتـار   سان كوشش كساني مي مقومات و شرايط را مصنف بهآن 
از امـر واحـد موهـومي     شناسي پيشه كرده و لاجرم هريك تصوير متفاوتي اند، اما مثلُ مانده

بحـث نيـز قـدري فيلسـوفان نواختـه       ةدر ميانپندارند.  دهند كه آن را موجود مي به دست مي
) دانسـته شـده   69» (هـا  اي كودكان بر لب سـاحل  هاي ماسه خانه«شبيه  ها و دستاورد آن شده
شود. بالأخره پس از تبيين اينكه كنكاش بـراي   ) محو مي69» (با يكي دو موجِ پرقدرت«كه 

ــاي فيصــله –» اســتدلال«شــناخت  ــه همــان معن ــيش از  –بخشــي كــه مطــرح شــد  ب چيــزي ب
خواند تـا   د، مصنف فيلسوفان را فرامياي نخواهد بو جويي نافرجام براي امري افسانهو جست

موجودات پيچيده، ذوابعاد، گريزپا، غني، تعريف و تحديدشكن و «ها، آن  تعامل ميان انسان
گـوي  و تا چـه رسـد بـه چـارچوب گفـت      گو،و گفت)، را در چارچوب 73» (كثيرالاهداف

 ةرسـال  در پايـان ايـن   الوصـف  مـع  ، محصـور نكننـد.  »اسـتدلال «مند بر اساس ضـوابط   قاعده
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ميزان اميد بـه اثربخشـي فعلـي آن     ةدربار برانگيزي چنين اظهار تأمل ،برانداز زا و بنيان طوفان
مدرنيستي [بر] هر دو گروه از عالمان -شدت يوناني باتوجه به سيطرة فرهنگ به«آمده است: 

شـماري [نسـبت بـه مفـاد آن]      معاصر حوزوي و دانشگاهي، بسيار بعيد است بيش از انگشت
  )76» (ع يا ترغيب شوند.قان

) 68–66/ 40پنجم است. آيـاتي از قـرآن (غـافر     ةعنوان رسال» توصيه به تعقل ةافسان«
در آن بتوانـد  » لعلكـم تعقلـون  «كند كه مقطـع   تدبر اين رساله قرار گرفته و نفي مي ةدستماي

د كنـيم كـه   اي را مـرا  ) داشته باشد، خواه تعقل حرفه86» (ربط و نسبتي با تعقل و انديشيدن«
در ميان دانشمندان و انديشمندان مرسوم است و خواه تعقل غيرتخصصي را كه عموم افـراد  

بـه   زايـي  خود هـيچ رهـاورد ايمـان    خودي بهتوانند انجام دهند. دليلش اين است كه تعقل  مي
نـاهمخوان   ،دنبال نخواهد داشت و لذا با سياق آيات كـه خطـاب بـه كـافران پنداشـته شـده      

بر اساس مباني و با مبادي غيرالهي يا ضدالهي عموماً تنها همان بينش را تقويـت   است. تعقل
. كنـد  كند، كما اينكه تعقل با مباني و مبادي الهـي نيـز نوعـاً بيـنش الهـي را تحكـيم مـي        مي
 ،دهد كه در حد اطـلاع بنـده   ، مصنف معنايي را توضيح مي»تعقلون«جاي تفسير تعقلي از  هب

مندي باشـد   عقال ةهاي قرآني بايد از ريش» تعقلون« و» يعقلون«باور او  تلقي بديعي است. به
) دفاع از تلقـي پيشـنهادي در   85» (بند شويد. شايد پاي«مذكور يعني » لعلكم تعقلون«و مثلاً 

 ،آخـر آن  ةما در چند صفحاي از اين رساله با بحثي تحليلي انجام گرفته است، ا بخش عمده
قرآني  ةتني نيز عرضه شود. اين كار با احصاء چهل و شش آيشواهد ماست كه تلاش شده 

جالبي به دست آمده: هر چند تعقل امر و نهي پذير است، امـا   ةنتيجمرتبط صورت گرفته و 
مطـرح  » /تعقلـون   ي«در مقابـل در قـرآن هرجـا    ي در قرآن نيسـت.  ا اثري از چنين امر يا نهي

/تعقلـون   ي«گيـري   ن كاملاً بـا ريشـه  ايو  .يا با قيد اگر و شايد يا خبري است يا پرسشي ،شده
تواند تنهـا مـورد    بندي سازگار است، چون آن است كه مي مندي و پاي هاي قرآني از عقال»

از منظر زبان عربـي  » عقل« ةماد ةدرباراخبار و دعوت و نه امر و نهي قرار گيرد. جاي بحثي 
آثــاري كــه بــه مفــردات الفــاظ قــرآن   ةملاحظــو همچنــين و فرهنــگ عصــر نــزول قــرآن 

چراكـه اسـتنباطات لغـوي بـدون چنـان       ؛شـود  در ايـن رسـاله خـالي ديـده مـي      ،انـد  پرداخته
سازي مفهـوم چنـين    از قبيل اجتهاد نظري در برابر نص خواهد بود. براي همخوان اي بررسي
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 يعقلهـا ا للنـاس و مـا   و تلك الأمثال نضربه«گفته نيز بايد فكري كرد:  اي با معناي پيش آيه
  ).43/ 29(العنكبوت » إلا العالمون
طرفـي آن دانسـته    شناختي بي پردازد. دلالت ارزش مي» طرفي بي ةافسان«ششم به  ةرسال

فرض گرفت. دلالـت   يك را) پيش شده كه نبايد هيچ نظام اخلاقي را (يا حتي جزئي از هيچ
اي را (يـا تجـويزي از    شناسـانه  معرفـت  ةهـيچ نظري ـ نبايـد   كـه  طرفـي آن  شناختي بـي  معرفت
كـه نبايـد هـيچ موضـع      طرفـي نيـز آن   شـناختي بـي   يك را) مصادره كرد. دلالت هستي هيچ

اي علمي يـا   طرفي با اتخاذ نظريه ترتيب بي همين را از قبل اخذ و اختيار كرد. به مابعدالطبيعي
هـاي   گـرايش  ةنشـان  ، چراكـه ترجيح بخشي از هر فرهنگ يا تمدني ناسـازگار دانسـته شـده   

طرفي چنين مـوقفي باشـد    شناختي خواهد بود. اگر بي هستي-شناختي معرفت-شناختي ارزش
آدم بـراي فـروختن يـا     برخـي از مـا بنـي   «نيافتني نخواهـد بـود كـه     اي دست فسانهآنگاه جز ا

 .»ايـم  آدم سـاخته و پرداختـه   از بنـي  آمال و اميالمان به برخـي ديگـر  وقبولاندن برخي از آرا 
اسـت و لـذا امكـان اتخـاذ موضـع آفـاقي        1طرفي همان دعوي آفاقيت ) دعوي بي100–99(

ها منتفي انگاشته شده است. ايـن رسـاله در پايـان حـاوي زيرنـويس مطـولي نيـز         براي انسان
را بـه عنـوان   » ذهنـي «و » عينـي «جا دارد  ه آنكه با عنايت ب)101ـ   100صص.   .هست (نك

را » انفسـي «و » آفـاقي «شرمگينانه كنار گذاشته و  ”subjective“و  ”objective“هاي  معادل
  فعلاً جايگزين كنيم.

كنـد. موضـوع مـورد بحـث      را واكـاوي مـي  » افسـانة انتظـار بشـر از ديـن    «هفتم  ةرسال
اي قرار گرفته و  خصوصاً از اين جهت قابل توجه است كه در ساليان اخير مورد اهتمام ويژه

اند. مصـنف نيـز    كشور ما آثاري را در خصوص آن توليد كردهنامي در  انديشمندان صاحب
 در اين ميان از منظر خود بدين موضوع پرداخته و سؤال اصلي را اينگونه صورتبندي كـرده 

نبايـد ايـن آزادي را داشـته باشـد كـه مطـابق        ‘انسـان بمـا هـو انسـان    ’آيا انسان يا «كه  است
تخاب زده آيـات و رسـالات را بپـذيرد يـا     خود دست به ان “هاي بشري انتظارات و خواسته”

نه واجدبودن اختيار (در مقابل جبر)، بلكـه  » آزادي«ز داشتن ) مقصود ا104–103» (نپذيرد؟
هـا   بحث آنگاه با طرح چهار زيرسؤال ذيل سؤال اصلي و پاسخ بـدان  ةادام بودن است. محقّ

                                                                                                                   
1 objectivity 
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كـدام موجـود    ،رود مين سامان يافته است. نخست اينكه انساني كه از انتظارش از دين سخ
فـي  كند كه بتوان تعري ناباورانه است، مصنف انكار مي است؟ در رويكردي كه آشكارا ذات

عرضه كرد. تعريفي نيـز كـه هـر كـس     » ‘انسان بما هو انسان’ « جامع و مانع را براي انسان يا
بـود،  ارائه كند تنها بيانگر موضع اوست و به سادگي از جانب ديگـران قابـل نقـض خواهـد     

هـاي   انتظـارات يـا خواسـته   «الخطابي براي داوري در ميان باشد. دوم اينكه  بدون اينكه فصل
اسـت و  ها بسيار بسيار متكثر و متنوع  مدلول مشخصي ندارد. تعلقات و تمنيات انسان» بشري
واحد خاصي را از آن ميان نشان داد كه ميان تمـامي ابنـاء بشـر مشـترك      ةتوان مجموع نمي

گونـه كـه    هـا بـدان   انسـان «ر اينكه بخواهيم تجويزي عمل كنيم، نه با عطف نظر به باشد. مگ
) و وفـاقي را حاصـل   110» (اين باب بر روي همه بـاز اسـت  «)، كه البته 109» (بوده و هستند

نخواهد كرد. سوم اينكه طراح سؤال اصلي مربوط به انتظار بشر از دين خود داراي تعلقـات  
بـالأخره چهـارم   اش را شكل داده اسـت.   طلبي پاسخاين سؤال را و و تمنياتي است كه طرح 
لذا بايـد  ف ؛) است با اسماء حسني و صفات عليا112» (حضرت حق«اينكه مخاطب آن سؤال 
ترتيـب پوشـيده نيسـت كـه      ل در طرح سؤال ملحوظ باشـد. بـدين  ئوحد و اندازه سائل و مس

شـود كـه از ديـدگاه مصـنف آيـا       نمـي  عنوان رساله اعم از محتواي آن است و مـثلاً معلـوم  
وفتـق روابـط    گذاري اقتصاد كلان يا رتق توان تدبير امور دنيايي ابناء بشر از قبيل سياست مي
  الملل را از دين انتظار داشت يا خير؟ بين

» سازي نظريه و نظريه ةدربارهايي  افسانه«هاست:  آخرين آن ها افسانه ةترين رسال مفصل
 كـه  ر را به خود اختصـاص داده اسـت. بـراي مـا بسـيار مغتـنم اسـت       كه قريب ثلث حجم اث

آن  ةرا پـيش رو داشـته باشـيم كـه پشـتوان     ») علـم «شناسانه (در معنايي موسع از  اي علم رساله
شناسـي مصـنف و پـيش از آن مسـبوق بـه       شناسي و روش حدود سه دهه فعاليت مستمر علم

ماعي و بـالأخره فلسـفه اسـت. چنـد     هاي علوم مهندسي، علوم اجت تحصيلات وي در عرصه
داران تمدن جهاني عقب افتاده و لذا  قرني است تلقي شايعي وجود دارد كه ايرانيان از طلايه

ايرانـي  -الگوي اسلامي«و » به سوي تمدن بزرگ(«كنند. » پيشرفت«براي جبران مافات بايد 
نداختـه شـدند.) بـراي    هايي بوده و هستند كه براي راهواركردن اين مسير درا طرح» پيشرفت

گـزاران كـلان، مـديران     افتادگي و حصول پيشرفت، اقشار مختلفي از سياسـت  رفع آن عقب
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اجرايي، نيروي كار جامعه و ... همه و همه بايد مساهمت كنند و در اين ميـان بـاري كـه بـر     
ابداع كشف/اسـتنباط/ هـاي بـديعي را   »نظريـه «شـود آن اسـت كـه     دوش عالمان گزارده مي

را واكـاوي كـرده و   » نظريـه «و » پيشـرفت «زمينه است كه مصنف چيسـتي   با اين پيشكنند. 
نظريه نه فقط فاقد تعريفي جـامع  است كه ه كرداستدلال جمله با ارجاع به شواهد تاريخي از

تواند واجد چنين تعريفي باشد. فقدان چنين تعريفي نيز هيچ  و مانع است، بلكه از اساس نمي
كند. مضاف بر اينكه  پردازان علوم وارد نمي المان و نه حتي به آنِ نظريهخللي نه به فعاليت ع

هـاي بـزرگ پزشـكي و     هـا (از قبيـل خـانواده    گرفته ذيـل برخـي دانـش    هاي صورت كاوش
شناسي) بعضـاً معطـوف    و زيست (از قبيل فيزيك، شيمي مهندسي) اصلاً و ذيل برخي ديگر

نيست. حاصل آنكـه   –»سازي نظريه«برد:  كار مييا به تعبيري كه مصنف ب–پردازي  به نظريه
سـازي را بـه عنـوان     آلود به علوم رها كنيم آنگـاه بايـد نظريـه    هاي افسانه اگر خود را از نگاه

  آرمان پژوهش وانهيم.
 ،سـازي پـژوهش نكنـيم    بپذيريم كه بـراي نظريـه   و كردهحال اگر با مصنف همراهي 

س بايـد بـراي چـه پـژوهش كنـيم؟ مصـنف       شود كه پس از اسا آنگاه اين پرسش جدي مي
دانـد، امـا خـود پيشـنهاد      پاسخ به اين پرسش مبنايي را پذيراي بحث و استدلال عقلاني نمي

آمدن بر معضلات و مسائل مبتلابه باشد. البتـه نبايـد آن    دهد كه پژوهش معطوف به فائق مي
سبك فلسفه تحليلـي   المثل در بدان معناي مضيق و مضري كه في 1محور سئلهمرا با پژوهش 
در  –كند بدانگونه كه مصنف معرفي مي–المسائلي  خلط كرد. بلكه فعاليت حل ،رايج است

ن نظريه باشد در جاي آنكه در پي تدوي هگيرد؛ فعاليتي كه ب سازانه قرار مي قبال كاوش نظريه
ز زاده و البته چه بسا از دل اين فعاليت نظريه يا حتـي نظـامي فكـري ني ـ    پي حل مسائل است

و نـه مسـائل جامعـه     يكسـان هسـتند   شود. ضمن اينكه نه مسائل جوامـع گونـاگون ضـرورتاً   
عالمـان  «عنايت به ايـن نكتـه خصوصـاً بـراي      .مانند يكسان ميواحدي با گذر زمان ضرورتاً 

، تأكيدها از متن) ضروري است تا افق نگـاه خـود را   138» (پژوهشگرو  كارآمدباور  دين
  عصر ائمه باقي نگذارند. محدود در مقتضيات

                                                                                                                   
1 problem-oriented 
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» مسـئله «هـا شـود چگونـه     اما مسـائلي كـه قـرار اسـت پـژوهش معطـوف بـه حـل آن        
اي ويژگـي ذاتـي    شدن پديداري ناشي از گونـه  ئلهشوند؟ تحليل مصنف آن است كه مس مي

بنـدي   مسـائل دسـته   ةها هسـتيم كـه پديـداري را در زمـر     در آن پديدار نيست، بلكه ما انسان
انگاشـتن برخـي    ئلهم ديگر نيز بردارد و نه فقط مستوانست يك گا ف حتي ميكنيم. مصن مي

ها نسـبت   ما انسان ةكنُش فعالاناي امور را نيز به  بلكه همچنين پديدارديدن پاره ،را پديدارها
-گيرد و تحت هدايت گاه روي، چنين عملكردهايي از ما بوالهوسانه صورت نميهر بهدهد. 

شـود.   جا مطلب ديگري نيز آشـكار مـي   تلقيات افراد است. از همين تعلقات و ةشبك ناپيداي
سازي  ها و بالتبع مسائل وابسته به هر عصر و نسل، امكان نظريه تعلقات و تلقيات متكثر انسان

  كند. منتفي مي ،جهانشمول را كه معطوف به مسائلي فراتاريخي باشد
هايي از قبيل  آن موجب شده بررسيماندن تقلاها براي  ثمر سازي همراه با بي ولع نظريه

موضوعيت پيدا كند، براي هموارسـازي راه  » سازي هاي نظريه و نظريه فرض پيش«برشماري 
شود. مصنف با يادآوري برخـي مطالـب    ها منتهي مي موهومي كه به سراب توليد انبوه نظريه

اينگونـه   توضيح داده كه چرا چنـين رويكـردي از بـيخ و بـن برخطاسـت و      هرسال ةگفت پيش
ســاختن  اي در عقــيم ) را داراي نقــش عمــده148» (ناشناســي ناشناســي و روش علــم«مواليــد 
ها از ابتـدا دانسـته اسـت. آنگـاه از ايـن مقطـع تـا         گيركردن كاوش سازي و بلكه زمين نظريه

سـازي بـا آن پرداختـه     انتهاي رساله به بيان ملاحظاتي در باب حيطه فهم دين و ارتباط نظريه
هاي پرالتهـاب مباحـث فكـري را در     اي كه بيش از سه دهه است يكي از كانون يطهشده، ح

  استقبال است. ةو ورود مصنف نيز به آن شايست جامعه ما شكل داده
سازي را داراسـت يـا نـه، موضـع مصـنف آن       پژوهي تاب نظريه به اينكه آيا دين راجع

پژوهانـه   هاي دين يان كاوشاست كه پيشاپيش تعيين تكليف نكنيم. در عوض، بگذاريم جر
ديـن و   ةنظـر بـه گسـتردگي عرص ـ   مـورد بيابـد.    هـاي موردبـه   به پيش رود تا آن سؤال پاسخ

هــاي مخاطــب ديــن، نبايــد چنــين بلاتكليفــيِ       همچنــين تنــوع زائدالوصــف در انســان   
ا همـان مبـاني و   اما چه بسا ايـن سـؤال مطـرح شـود كـه ب ـ      ،غيرمنتظره باشد آفريني دشواري

ها اتخاذ شد، آيا با همـان مبـاني و    علوم بشري و غايت پژوهش در آن ةه درباررويكردي ك
دارد كـه   پژوهـي پرداخـت؟ مصـنف بيـان مـي      توان به فهم دين و غايت دين رويكرد نيز مي
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)، امـا همـو فهـم    152» (دانم الاصول الهي و ماوراي بشري مي ها و آيات دين را علي آموزه«
دانـد. مغـاير از ايـن     مغاير با يكديگر و از جهتي مشابه هم ميدين و علوم بشري را از جهتي 

المثـل پديـدارهاي مـورد     هاي ديني براي هدايت بشر ارسال شـده، امـا فـي    جهت كه آموزه
هيچ نقش هدايتي و انذاري براي انسان « كاوش در علوم طبيعي ولو اينكه آيات الهي باشند،

را متألـه   نهـا برخـي عالمـان علـوم طبيعـي     ) شـاهدش اينكـه در طـول تـاريخ ت    152» (ندارند.
و برخي ديگـر حتـي ملحدنـد. همچنـين آمـدورفت نظريـات آن علـوم تـأثيري بـر           يابيم مي

هاي بنياني ابناء بشر نداشته است. وجه شبه علوم بشري و فهم دين امـا ايـن    ها و بينش نگرش
تعلقات و تلقيـات خـود اسـت     ةهميشه، انسان تنها از وراي شبكاست كه در هر دو عرصه و 

هـاي الهـي    نظر از جايگاه استثنائي انبيا و ائمه، فهم آموزه بخشد. با صرف كه به امور معنا مي
هاي عـادي مسـتحيل اسـت. بـاري، هرچـه شـبكه        به دور از اثرگذاري اين شبكه براي انسان

تـر خواهـد    نيز الهـي هاي حاصله  فهم او از دين و بينش ،تر باشد تعلقات و تلقيات انسان الهي
  بود.

 ةبرخي ابهامات را دربـار پژوهي،  مطالب صفحات اخير رساله راجع به فهم دين و دين
» اجتمـاعيِ اسـلامي  -علـوم انسـاني  «گـذارد. مقصـود از    هاي مرتبط مصنف باقي مـي  ديدگاه

پايـان را پـيش از ايـن گشـوده      ) واضح نيست و هرگونه ايضاح آن بـاب مناقشـاتي بـي   152(
ير از تصـوري بسـيط و ابتـدايي، عنـايتي بـه تفاسـير گونـاگون و گـاه نـاهمخوان از          است؛ غ

و در پايـان بحـث نيـز     ؛شـود  چيستي و چگونگي هدايت الهي در مباحث مصنف ديده نمـي 
تعلقات و تلقيات الهي بـا حصـول اسـتنباطات     ةچگونگي ارتباط شبككه  است پذيرفته شده

). تشريح و تفصيل بيشـتري را هـم در ايـن    157» (ستنيازمند تشريح و تفصيل بسيار ا«الهي 
پژوهـي   كردن مباحث دين البته با لحاظ ـ  مورد اخير و هم در ساير اجزاي اين مقطع از رساله

يا  تفصيل يابدهاي مرتبط مصنف  توان توقع داشت تا ديدگاه مي ـدر ساليان اخيرمطرح شده 
  بر آگاهي ما از آن افزوده شود.

كند كـه بتـوان بـا     اول نفي مي ةضميمنيز هست. مفاد » ضميمه«ي سه هشتم دارا ةرسال
دوم بر  ةو مانعي از نظريه دست يافت. ضميماستقراء از عمل عالمان گذشته به تعريف جامع 

)، 163» (هـا  بودن نظريـه  ضرورت فراعلم«روح شكل گرفته:  محور طرح سؤالي تصنعي و بي
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تنها در ظرف  ،گيري با كنكاش حول چنان سؤال رمقاما كار نماياني را مصنف ارائه داده و 
جـاي گرفتارآمـدن و    هبخـش را بـه بـار آورده اسـت. ب ـ     بحثـي بصـيرت   ،پـنج صـفحه  -چهار

سـت، وي  مواجهـه بـا سـؤالات در پيرامـون ما     ازپاافتادن در بحث لفظي كه سبك متعـارف 
نبـاربودن  گيـري محتـوايي و گرا   بلااقتضابودن ضرورت منطقي را نسبت بـه هرگونـه موضـع   

هــا و  ادعــاي ضــرورت مابعــدالطبيعي و هــر ضــرورت ممكــن غيرتهــي ديگــري را از بيــنش
» هـا  حاجـات و آلام و آمـال و آرمـان   «ها نشان داده و دعوت كرده تا با نظر بـه تنـوع    ارزش

گيـري   اهميت رها شـود. اوج  تجويزيِ بي-) در ميان طوايف بشري اين سؤال هنجاري166(
سوم به لزوم اخذ قيد  ةضميماين بحث به وضوح قابل رؤيت است. توان تحليلي مصنف در 

بودن يا عدم آن در تبيين چيستي نظريه پرداخته است. ديدگاه مصـنف آن اسـت    جهانشمول
هـد بـود،   پردازان از دراختيارداشتن تعريـف نظريـه نخوا   نيازي نظريه كه چنين تأملي رافع بي

انع نظريـه را نيـز رفـع نخواهـد كـرد. حاصـل       تعريف جامع و م ةمضاف بر اينكه معضل ارائ
اي  شـناس حرفـه   بـه تعريـف نظريـه، از قلـم يـك روش      هشـتم راجـع   ةطـولاني رسـال   كرّوفرّ

كُـش   شـناختيِ پـژوهش   ها بـدون غـل و زنجيرهـاي روش    بگذاريم پژوهش«خواندني است: 
» اند. ين كردهورزي همواره چن سازي و انديشه داران نظريه گونه كه طلايه انجام گيرند، همان

)170(  
منحصر در مباحثي نيست كه سرخطش بيان شـد. فوايـد متعـدد ديگـري      ها افسانهمفاد 

نهضت روشنفكري (براي شماره صفحات مربوطه  ةدرباراي  هاي روشنگرانه نيز مانند تحليل
موضــوعات اثــر)، چگــونگي تمــايز فلســفه و  ةدر نمايــ» نهضــت روشــنفكري«رك مــدخل 

) از آن قابـل اسـتفاده اسـت، امـا مـرور      148بندي علوم ( اي تقسيم ) و گونه74شناسي ( فلسفه
  بالأخره بايد در جايي خاتمه داد. ،متن را ولو به كمال مطلوبش نرسيده باشد

 
ش موضـع راهبـردي خـود را در بـاب پـژوه      هـا  افسانههشتم  ةمصنف در مطاوي رسال

هاي ما بايد حاجات و معضلات اجتماعي و گـاه   عزيمت كاوش ةكه نقط كند چنين بيان مي
شناختي رهنمون خـود او در   روش ةدرستي حدس زد كه همين آموز ان بهتو فردي باشد. مي

پرداختن به مسـائل مـاورائي يـا آنچـه بـه       ها افسانهسراسر اثر بوده است. افق نگاه مصنف در 
شدن با چنان انسان موهـومي را از اسـاس    بيايد نيست، بلكه مشغول ‘انسان انسان بما هو’كار 
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خيـز و   ئلهمعاصـر مـا مس ـ  بـوم   داند. مصـنف بـه امـوري پرداختـه كـه در زيسـت       ناصواب مي
اند يا اموري كه معتقد است امروزه بايـد مـورد تأمـل واقـع شـوند. لهـذا        برانگيز شده چالش
 ،معناي محصلي براي ايـن عصـر و نسـل داشـته باشـد     بومي اگر اسلامي/ايراني/ ورزي فلسفه

تفصـيل يافتـه اسـت. (از ايـن      ها افسانهحاصلش در بهترين حالت چيزي است شبيه آنچه در 
سـبك نگـارش   كه از قضا  مقايسه كرد اصول فلسفه و روش رئاليسمتوان آن را با  جهت مي

  اي نيز در اين دو اثر مشابه يكديگر است.) مقالهاي/ رساله
هـاي تنـي چنـد از معـاريف      پـردازد بـا نگـرش    به مصافي سخت مـي  ها افسانهامين مض
تر از  مهم ،هاي كتاب را مرور كنيد) شده (ضرورتي ندارد نمونه ذكر كنم، زيرنويس شناخته

هاي رايج در برخي نهادهاي داراي مقبوليت عمـومي (ماننـد دانشـگاه و حـوزه،      آن با بينش
هاي محبـوب   تر از همه با ارزش )، و مهم121 و 118، 76، 57 ، 54-53، 35-34صص. .نك

آزادانديشي و پيشـرفت كـه    ،هايي از قبيل عقلانيت ارزش ؛ميان عموم فرهيختگان كشور ما
نهضت روشنفكري در اروپاي قـرن هجـدهم هسـتند     ةپرداخت و گويد ساخته نف به ما ميمص

يـابي تـاريخي نيـز     عي ريشـه ). البته دعوي اخير را اگر مـد 117–116، 51، 37 ص.ص .(نك
بـه  » نهضـت روشـنفكري  «بايد با احتياط و تأمل اخذ كرد. در اينجا به ميزان وجاهـت   ،باشد

پردازم، اما در خصـوص عقلانيـت جهانشـمول     بندي تاريخي نمي اي براي دسته عنوان مقوله
اسلام و سينوي، مؤثر بر بسياري از جريانات فكري عالم -شوم كه در نگاه مشائي يادآور مي

گر صور معقولات بـدان عقـل    نفس عاقله و افاضه ةآنگاه اروپاي قرون وسطي، علت موجد
بودن عقلانيت نيز  رسد كه با اين نگاه، عقل فعال ضامن جهانشمول لذا به نظر مي ؛تفعال اس

  خواهد بود.
چـون قـرار را بـر ايـن      ؛بـوده  عمدتاً سلبي است و بايد هم چنـين مـي   ها افسانهمحتواي 

ايجـابي بيـنش    ةگاه اشاراتي بـه شـاكل  هايي را برملا كند. هرچند گه كه افسانه است ذاشتهگ
بسيار زيادي هست تا طرح مدوني در آن ديده شـود كـه    ةرفته، اما فاصلمطلوب مصنف نيز 

اي  بالأخره راه نجات و سعادت ابناء بشر را در كجا يا با تمسك بـه كـدام مرجـع غيرافسـانه    
و چگونه پيمود. حتي چارچوب كلان آن طـرح نيـز بـه سـختي ديـده       جو كردو بايد جست

اش  فكـري مصـنف و طـرح ايجـابي     ةنـامي بـراي پـروژ    كـه  شود و لذا هنـوز زود اسـت   مي
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هـاي   و آنگاه بازانديشي و پاسـخ  (و ساير آثار اخير مصنف) ها افسانهبگذاريم. نقد مخاطبان 
  د.كنتر  اي نزديك تواند هم او و هم ما را به چنان مرحله مصنف مي

داري سنتي در  دين ةدلداددهد كه  پرده نشان مي ، مصنف بيها افسانهدر ضمنِ مباحث 
 ةرحمـ، تقـديم بـه نبـي حبيـب الـه العـالمين      «ترين شكل آن است. كل اثر نيـز   كيشانه راست

 ) شده است. مصنف از جمله با ارجاعات5» (، خاتم النبيين صلي االله عليه وآله وسلمللعالمین
داران نوانديشـي دينـي و همچنـين برخـي عالمـاني كـه آرمانشـان         انتقادي بـه بعضـي طلايـه   

سازي معارف ديني است، آشكارا بر شكاف فكري خود با افراد هر دو گروه تأكيـد   عقلاني
زداييِ منفعلانه يا آرايش عقلاني دين نيست كه اين رونـد   ورزد. رويكرد او از قبيل شبهه مي

آرام بوده و ضمن آن پس از مدتي حتي استحاله باورها  عديل و ترميمِ آرامملازم با جرح و ت
 دهكـر جدوجهد وافـري  و  تاختهدهد. در مقابل، وي به لشكر مهاجم  رخ مي ،از آنچه بودند

تهي است. گفتن  فريبنده و ميان ،رقيببيني  جهان ةزدايان دين هاي تا نشان دهد كه بنيان است
با هدف اش رجوع نامتعارف وي به آيات قرآني  مصنف و نمونهندارد كه اين مشي و روش 

هيچ بويي از تزوير   . نه تنهامعضلات فكري معاصر، از سر باور قلبي استبراي انديشي  چاره
نسـبت بـه   بلكـه بـراي او و اثـرش     رسـد  اي رايج از آن به مشام نميو دورويي و رياكاري ه
  اي خودزني است. رود گونه تظار ميفلسفي عموماً ان ةآنچه از تدقيقات نوآوران

و  صـورت گرفتـه   هـا  افسـانه كـه در   يحال در خصـوص اسـتنباطات و اظهـارات    درعين
، جـاي ترديـد و دودلـي بـاقي اسـت. جامعيـت نگـاه        مستقيما به امور ديني مربوط مي شـود 

تـو  شناسانه مصنف در چنين مواضعي مشهود نيسـت (ولـو اينكـه ثبوتـاً متحقـق باشـد)؛        دين
 ،الآراء ايشـان اسـت   هبشري و معرك ـ ةشناسي كه آوردگاه فحول انديش دين ةدر عرص گويي

حاصـل   ،گشـت  درنگ همان تلقي به قبول مي خصوصي ديده شده و بي اگر تنها رويكرد به
اي از منـابع تفسـير نقلـي و همچنـين آثـار قرآنـي برخـي         آورد. دسـته  متفاوتي را به بار نمـي 

به بعد) ذكر شده، امـا اهتمـامي در هـيچ     185 .(ص» رجاعاتفهرست منابع و ا«معاصران در 
هاي ديگـري از   كردن نوع نگاه يا استناد و ارجاعي به پيشوايان گونه جايي از اثر براي لحاظ
اي  خورد. چنان ملاحظه ابن عربي و ملاصدرا، به چشم نمي ،غزالي فهم و تفسير قرآن، امثال

او بـا مخلوقـاتش،    ةخـالق و چگـونگي رابط ـ   از كيسـتي توانست تصـويرهاي ديگـري را    مي
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خصوصاً انسان، مدنظر قرار دهد، احياناً تطور تاريخي مفاهيم الهيـاتي كـه بـه ظهـور برخـي      
هـاي   نهايـت احتمـالاً ديـدگاه   در هاي متداول امروزي منتهي شده را خاطرنشان كنـد و  تلقي
، 38، 27–24 .صص ـ .تري را در مباحث مـرتبط بـه بـار آورد (قـس     خورده و سنجيده صيقل

ــام   ).157–155، 152، 113–112، 91–90، 85–83، 59–56 بـــه همـــين ترتيـــب بـــه هنگـ
هـاي   )، بـا توجـه بـه برداشـت    113» (حساب و عقاب و بهشـت و جهـنم  «رفتن از امثال  سخن

تـرين توجيـه آن اسـت كـه      بينانه فن از اين مقولات وجود دارد، خوش ةميان ائم متشتتي كه
يم مصنف دقيقاً بر اساس كدام تلقي سخن گفتـه و ديـدگاه خـود را بنـا     بگوييم مطمئن نيست

نهاده است؟ و نيز بر همين سياق، اعتقاد به آرائي كه گاه تلاش شده از آيات قرآني استنباط 
ناپذير دانسته شود. انديشمند صـاحبنظري كـه    ) نبايد اجتناب156و  13 ص.شود (مثلاً در ص

 –با سـهولت يـا صـعوبت   –هاي تفسيري بديلي را 	راه ،برود نخواهد زير بار پذيرش آن آراء
آنگـاه ارزش   ،اگـر چنـين باشـد   .حال منتهـي شـود   هـا  ابتكار خواهد كرد كه بـه خـلاف آن  

مـورد ترديـد اسـت. هرچنـد كـه البتـه        ،استنباط ةآن نحو زايي آن استنباطات و بلكه معرفت
هـاي   هـا و موشـكافي   هيچ چيـزي را از اهميـت تحليـل    ،هاي اين بند در مجموع گيري خرده

، و خودنمايي دكاه عرضه كرده نمي ها افسانه ‘ديني’هاي  بديعي كه مصنف حتي در قسمت
جـاي   ههاي وي نيز در ساير مواضع اثر ب ـ بيني ها و باريك كاوي مردافكنيِ ژرفو  مبارزطلبي

  خود محفوظ است.
هاي تازه است. در اين ميان همانگونه كـه از چنـين    لها و استدلا پربار از ايده ها افسانه
سازي و البته خلق واژگان  رود، در موارد متعددي مبادرت به مفهوم اي انتظار مي اثر نوآورانه

ــت؛   ــده اس ــايش«متناســب ش ــازي آزم ــه «) و 132، 82» (س ــاوش غيرنظري ــازانه ك ) 129» (س
 ةگنجين ـ ازي زبـان فارسـي و تقويـت   هايي از اين دست هستند. اين مسير بـه توانمندس ـ  نمونه
هاي نوي  تر آنكه نظر به نگاه رساند. مهم هاي ارزنده ياري مي زبانان براي اداي انديشه فارسي

عمـومي و   ةدر عرص ـ سازي فكري دارد، هم قابليت جريان ها افسانهشود،  كه در آن ارائه مي
 تئوريـك شـريعت   قـبض و بسـط  تـوان آن را بـا    از اين جهت مـي  .آكادميك ةهم در عرص

يك از صاحبان دو اثر خوش ندارند ميانشان هيچگونـه   مقايسه كرد (هرچند كه احتمالاً هيچ
  تناظري ديده شود).
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گفتن از درستي يا  طرح شده، سخن ها افسانه در خصوص مباحث بنيادي و غني كه در
ده يـا از  كـر  تراشـي  حاصل است؛ مگر اينكه عجولانه خواسته باشيم بت نادرستي آن فعلاً بي

از سنخ آثاري نيسـت كـه    ها افسانهابراز هر نگاه نوي را مستكبرانه سد كنيم.  يجلو ،آن سو
ــا آن   ــه ب ــمول «در مواجه ــت جهانش ــدار   » عقلاني ــا پن ــان آورده و ب ــه مي ــي«را ب ــي ب و » طرف

بپردازيم كه مفاد آن درست است يا نادرست. كسي در اين باره » استدلال«به  »آزادانديشي«
دقيقـاً همـان مفـاهيم را هـدف      هـا  افسانهچنين كند پيام اين اثر را درنيافته است، چراكه اگر 

كنـد.   هـا يـا وجـود معنـاي واحـد فراگيـري را برايشـان نفـي مـي          گرفته و (امكان) تحقق آن
مصـادره بـه    ،پيش رو نهاده شـده  ها افسانهها براي مواجهه با بينشي كه در  شدن به آن متوسل

اتخـاذ   تر آن است كه بينديشـيم  جاي چنان رويكردي، ثمربخش هنظر من بمطلوب است. به 
هاي گونـاگون استحصـال    توان از آن در عرصه اين اثر و تبعاتي كه مي ةنوع نگرش نوآوران

هـاي گونـاگون    ما را به كجا خواهد برد. يعني جا دارد تبعات اين نوع نگاه در عرصـه  ،كرد
...) تفصيل داده شـود و آنگـاه تأمـل كنـيم بـه كـدام        و سياسي، اجتماعي، اقتصادي(ديني، 
  )بايد ملتزم بمانيم. توانيم يا (ن )مي خواهيم يا (ن )مي لوازم (ن
  

هاي نشر كتاب نيز در مرور آن مورد توجه قرار گيـرد. پشـت جلـد     مرسوم است كه ويژگي
دقتي قـرار   با بيچند سطر از متن  آن جاي هفاقد يكي دو بند در معرفي آن است و ب ها افسانه

و ضـمن   ،اسـت داده شده است. سرايند صفحات زوج و فرد يكسان و تنهـا حـاوي نـام اثـر     
توان فهميد كه آن صفحه مربوط به كدام رساله است. بـه نظـر    تورق كتاب از سرايندها نمي

رســد ويراســتاري ادبــي مــتن صــورت نگرفتــه و لــذا مــثلاً تعبيــرات نامناســبي همچــون   مــي
توانسـت بـا    ) در آن باقي مانـده كـه بـه راحتـي مـي     169» (جهانشموليت«) و 9» (پيشنهادات«
هـا گـاه بـا ارجاعـاتي كـه در       جايگزين شود. عناوين رساله» بودن جهانشمول«و » پيشنهادها«

ناهماهنـگ اسـت (مـثلاً نـك      ،گيـرد  ها صورت مي هاي ديگر به آن هايي از رساله زيرنويس
در فهرسـت آن از  ») مقدمـه «و » يادداشت قدرداني(«). برخي اجزاي اثر 131 .زيرنويس ص

هكذا بسياري اشكالات ريز و درشت ديگر. اگر هم اغلاط املايـي و تـايپي در    و قلم افتاده
مربوط است به وسواس معهـود مصـنف، نـه    لابد  ،شود بسيار به ندرت ديده مي ها افسانهمتن 
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ه خرج رفته به هيچ روي تكافؤي ندارد با اي كه براي انتشار اين اثر ب تدقيق ناشر. رنج نابرده
  محنت فراواني كه معلوم است براي تصنيف آن مصروف گشته است.

  
مـا بـيش از پـيش     ةجامع ـعنوان يكـي از انديشـمندان پيشـگام     جايگاه مصنفش را به ها افسانه

تثبيت خواهد كرد. البته جاي ارزيابي مستوفاي اثر در اينجا نيست و مقالات پژوهشـي آتـي   
هـاي   مصـنف، تطبيـق آن بـا سـاير ديـدگاه      ةانديش ةوجوه برجست طلبد كه به بازسازي را مي
 ةتـوان در خصـوص سـبك و شـيو     امـا مـي   ،و ابرام متناسب بپردازندو همچنين نقض  مطرح

تـوان بـا اطمينـان     رفته داوري كـرد. از ايـن جهـت مـي     هم نگارش و عمق محتوايي آن روي
ــار داشــت كــه   ــا افســانهخــاطر اظه ــار ) از جــدي1(و اخــوات آن بخــش ي آرامه ــرين آث  ت

هاي اخير به زبان فارسي نگاشته و منتشر شده و غور متأملانه  فلسفي است كه در دههفكري/
اسـلامي ضـروري   -ايرانـي  در آن براي آگاهي از آخرين وضعيت خط مقدم پيشروي فكـر 

  2است.
 

                                                                                                                   
اي خـود) ارجـاع    به اين آثارش (علاوه بر برخي مقـالات پژوهشـي و مكتوبـات ترجمـه     ها افسانههاي  مصنف در زيرنويس 1

)، 22( تـر  هاي بيش افسانه)، 155( كتاب سياه)، 108، 76، 19، 14( كتاب سرخ)، 117، 66( عقل و استدلال و عقلانيتدهد:  مي
 ةف وعده داده كه دومي و سـومي نيـز در آينـد   اكنون منتشر شده و مصن ). از اين ميان اولي هم76( شناسي رسالت انبيا روشو 

 نزديك منتشر خواهد شد.

كـه   كلامـي -هاي فلسفي پژوهشثاني، سعيد زيباكلام، زهرا خزاعي و دو داور ناشناس  از اساتيد ارجمند، سيد محمود يوسف 2
تشـكر و قـدرداني    ،شدند اين نوشتار را ملاحظه كرده و هريك نكات مكتوبي را جهت اصلاح و بهبود آن متذكر ةصورت اولي

 .كنميك از اساتيد محترم را به طور كامل لحاظ  كنم؛ هرچند كه البته نتوانستم نكات موردنظر هيچ مي


